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«آرامستان» در خانه هنرمندان
شرق:  مســتند «آرامســتان» سه شنبه ۲۵  �

خــرداد ســاعت ۱۸ در تالار «شــهناز» خانه 
هنرمنــدان بــه نمایــش درمي آید. مســتند 
گورســتان  تاریخچــه  دربــاره  «آرامســتان» 
ابن بابویه، شخصیت های تأثیرگذار مدفون در 
این محل ماننــد جهان پهلوان تختی، میرزاده 
عشقی، نســیم شــمال، عباس یمینی شریف، 
دهخدا و تحولاتی اســت کــه از آغاز تاکنون 
در ایــن مکان صورت گرفته. ابن بابویه دومین 
قبرســتان عمومی تهــران از زمــان قاجار تا 
امــروز بوده اســت. در این گورســتان بزرگان 
بسیاري مدفون هســتند که متأسفانه به دلیل 
نداشــتن ســنگ، نام و نشــانی ندارند. بقعه 
ابوجعفــر معروف و ملقب به شــیخ صدوق 
ابن بابویــه در آرامگاهــی بــه همیــن نام در 
گورســتان ابن بابویه است؛ قدمت آرامگاه این 
عالم شهیر سده چهارم هجری به دوره قاجار 

و به زمان فتحعلی شاه می رسد.
عوامل تولید مستند «آرامستان» عبارت اند 
از: نویســنده، کارگــردان و تدوینگر: شــهرام 
فرپاک،  فــرداد  تصویربرداران:  میراب اقــدم/ 
آذریان/ صدابــردار: عمــاد غفوری/  ســالار 
تحقیق و پژوهــش: بهارک جنت مکان/ مدیر 
تولید: محمــد عبدی زاده/ عکاس: شــاهین 
عبدی زاده/ حمل و نقل: حسن دولتی، مرتضی 
محمدخانی/ تهیه کننده: شهرام میراب اقدم/ 
تهیه شده در مرکز گســترش سینمای مستند 

و تجربی. 
تماشاي این فیلم براي عموم علاقه مندان 

آزاد است.

پرده نقره اى

مراسم خاك سپاري حبیب محبیان 
برگزار شد

شرق: مراسم خاکســپاري حبیب محبیان  �
در روستاي نیاســته رامسر برگزار شد. با آنکه 
در خبرهــا عنوان شــده بــود اطرافیــان این 
خواننده در تلاش براي خاکسپاري پیکر او در 
تهران هســتند اما حبیب در روستاي نیاسته 

آرام گرفت.
بــه گــزارش «شــرق»، حبیــب محبیان، 
خواننده و آهنگ ساز، صبح جمعه، ۲۱ خرداد 
در روستای نیاسته  رامسر و بر اثر ایست قلبی 
از دنیا رفت. مراســم تشــییع و خاکســپاری 
«مرد تنهای شــب» در آرامســتان نیاســته با 
حضــور قریب به ۱۰هزار نفــر از علاقه مندان 
مرحوم حبیــب محبیان برگزار شــد. باوجود 
اطلاع رســانی ضعیف از مکان و زمان دقیق 
مراسم خاکســپاری، هزاران نفر از استان های 
مازنــدران، گیــلان، قزویــن، تهــران، البــرز، 
آذربایجان و سایر استان ها خود را برای وداع 
با حبیب به روســتای نیاســته رامسر رسانده 
بودنــد. این مراســم که کامــلا خودجوش و 
مردمی برگزار شــد، بــا هم خوانی ترانه هایی 
از زنده یاد حبیــب محبیان همراه بود. اجرای 
ترانه های خاطره انگیز «من مرد تنهای شبم»، 
«مــادر» و آخریــن ترانه اجراشــده حبیب به 
نام «دنیا» بخشــی از آثاري بود که جمعیت 
حاضر خواندند. در این مراسم مراتب تسلیت 
خانه موســیقی و مدیرعامــل آن، حمیدرضا 
نوربخش، از ســوی عزیز قاســم زاده به برادر 
زنده یــاد حبیب محبیان ابلاغ شــد.همچنین 
قرار بود پیام تســلیت خانه موســیقی بر سر 
مــزار حبیــب محبیان بــرای دوســتداران و 
علاقه مندانــش ابلاغ شــود که بــا ممانعت 
هیــأت امنای مســجد این پیام قرائت نشــد.
به گزارش ایلنا، مراســم خاکســپاری حبیب 
محبیان از ســاعت ۱۵:۳۰ آغاز شد و هزاران 
نفــر، مقابل خانــه این هنرمنــد تجمع کرده 
بودند که تعداد آنها تا کناره های جاده رسیده 
بــود و اداره  راهنمایــی و رانندگی جاده های 
منتهــی به محــل زندگی حبیــب محبیان را 
مســدود کرد. در جریــان این مراســم، پیکر 
مرحوم حبیب محبیــان در منزل او و با گفتن 
ذکر «یا حســین» و «لا الــه الا االله» دور خانه 
گردانده شــد.همچنین احمدرضا، پسر بزرگ 
حبیب، درباره دلیل دفن حبیب در رامســر به 
«موسیقی ما» گفت: «انتقال و دفن پیکر پدرم 
در تهران کار سختی بود. درباره دلایل اصلی 
نمی توانم فعلا چیزی بگویم. پزشکی قانونی 
مــرگ پــدرم را طبیعــی اعــلام کــرده و در 
این مــورد هم طــی دوماه آینــده اظهارنظر 
دقیق تری خواهیم کرد».همسر حبیب نیز در 
پاسخ به سؤالی درخصوص حضور فرزندش، 
«محمــد»، در ایــران بــه این ســایت گفت: 
«محمد برای مراسم هفتم به تهران می آید».

چهر روز

بیچارهٔ  عشقم، بیچاره ترم کن

نام «اصغر بیچاره» با ســینمای ایران گره خورده  �
اســت. این قدیمی ترین عکاس ســینمای ما از همان 
ســنین نوجوانی به عنوان کارگر ساده در یک عکاسی 
مشــغول شــد. امیر نادری هم بعد از آمدن از آبادان 
به تهران، همین وضعیت اصغــر بیچاره را در دوران 
نوجوانــی اش داشــت کــه فیلم نامه «تجربــه» به 
کارگردانی عباس کیارســتمی، شــرح حال «امیرو»ی 
جنوبی از این دوره اســت. عشق فیلم و سینما آن قدر 
در اصغر بیچــاره به صورت غریزی ریشــه می دواند 
کــه او در معروف تریــن خیابان تهــران در آن روزگار، 
یعنی لالــه زار، مغازه ای باز می کنــد و رفته رفته آنجا 
پاتوق اهالی ســینما و تئاتر و موســیقی و نویسندگان 
معــروف می شــود. او با آنکه از ســال ۱۳۲۳ به طور 
حرفه ای به عکاســی فیلم می پردازد، ولی خودش را 
محدود به این رشــته نمی کند. مثلا دوستی بیچاره با 
مرتضی حنانه باعث همــکاری اش با گروه دوبله ای 
که حنانه و حسین سرشار راه انداخته بودند می شود. 
علاوه براینهــا او چه در فیلم هایی که عکاســی اش را 
برعهده داشــت و چه فیلم هــای دیگر، در نقش های 
فرعی و مکمل ظاهر می شــد که «فرار از تله» جلال 
مقدم، «قلندر» علی حاتمی و «ناخدا خورشید» ناصر 
تقوایی چند نمونه اش هســتند. تجربیــات بیچاره در 
امور فنی و دســتیار فیلم برداری، باعث شــد که او در 
عکاســی نگاهی حرفه ای به کارش از نظر کادربندی، 
شــکار لحظه ها و نحــوه ثبت رخدادهــای مرتبط با 
خطوط اصلی قصه و روایت داشــته باشــد. درواقع، 
نگاه بیچاره به عکس در یک اثر ســینمایی جدی این 
بود که چقدر این مجموعه در پشــت ویترین سینماها 
می تواند در جهت معرفی درســت و قاعده مند فیلم 
و جذب تماشــاگر و ایجاد حس کنجکاوی در او مؤثر 
باشــد. عکس هایی که او برای فیلم های «فرار از تله» 
و «ناخدا خورشــید» گرفته، دو نمونه درخشان از این 
جهات هســتند. مثلا با دیدن دویــدن مرتضی و کریم 
(بهروز وثوقی و داوود رشــیدی) از میان شــعله های 
آتش مــزارع نیشــکر هفت تپه یــا تعقیب وگریز آنها 
از پله هــای ســنتی و قدیمی دزفــول و پخش کردن 
اســکناس ها در فصل انتهایی از ســوی ضدقهرمان 
فیلم «فرار از تله» (مرتضی) در ایستگاه راه آهن با آن 
چهره خندان در کنار محبوبش در شــرایطی که کریم 
در پس زمینه او را نظــاره و از این کارش ابراز رضایت 
می کند، کامــلا می توان در مقام بیننــده در موقعیت 
واقعــی رخدادها و شــخصیت های درگیر ماجرا قرار 
گرفت. یا توجه کنیم به آن عکس های خوش اســتیل 
«ناخدا خورشــید» که نگاه معتــرض و عدالت خواه 
ناخدا و ورود «مســتر فرهان» به بندر و پرسه زدن های 
بعدی اش در قسمت های مختلف بندر و قتل «خواجه 
ماجد» و سرنگون شــدنش در آن ســردابه قدیمی را 
چقدر خوب و تأثیرگذار ثبت کرده است. این ظرافت ها 
و ذوق سرشــار، نشــان از درک هنرمندانه یک عکاس 
حســی و غریزی دارد. همین شوروشــوق زمینه ســاز 
انتشار سه جلد کتاب درباره عکاسی و تاریخ سینمای 
ایران و ساخت یک فیلم مستند به نام «سند زنده» در 

سال ۱۳۵۹ از سوی اصغر بیچاره می شود. 
او تــا همین ســه، چهارســال قبــل، در تهران و 
ســرزمینش در میان مردم و اهل هنری که دوستشان 
داشــت زندگــی می کــرد و همــواره اجاره نشــین و 
خانه بــه دوش بــود. ســرمایه و اثاثیــه اصلی اصغر 
بیچاره تعــدادی دوربین و انبوهی عکس و وســایل 
مرتبط با علائق و رشــته کاری اش بــود. روحیه کاری 
و درویش مســلک اصغر بیچاره زبانــزد همکارانش 
و اهالی ســینما بود. خودش شــهرت «بیچــاره» را 
برازنده این خاکســاری می دانســت ولی بنا بر اصرار 
و توصیــه دوســتانش فامیل خــود را در مقطعی از 
زندگی اش بــه «ژوله» تغییر داد امــا چون این لقب 
جدید چندان ملموس نبود، همچنان او را با شــهرت 
اولیــه اش می شــناختند و نام می بردنــد. آن دورانی 
که اصغر بیچاره از نظر جســمانی سلامت و روبه راه 
بود، در اغلب مراســم و برنامه هــای هنری با لباس 
رســمی و  تروتمیز و کلاه به ســر حاضر می شــد و آن 
جلو می نشست. این چندســال اخیر جایش در چنین 
محافلی خالی بود و حالا که دیگر کاملا خالی ا ست. 
دیگر باید یاد و خاطره یک مرد تنها و متبســم را که به 

سینما و هنر عشق می ورزید در ذهنمان مرور کنیم.

خرابات

سال سیزدهم    شماره 2606 هنردوشنبه   24 خرداد 1395

شــرق: شــبکه ماهواره ای ولایت که از ســال ۸۹ 
فعالیــت خــود را آغــاز کرده اســت، بعــد از پنج 
ســال فعالیت ۲۲ خرداد اساســنامه اش از ســوی 
شــورای عالی انقــلاب فرهنگــی ایــران تصویب و 
رئیس جمهور نیز آن را تأیید کرد. هرچند از عمر این 
شــبکه چند ســالی می گذرد اما تأسیس یک شبکه 
یا تلویزیون خصوصی در داخل ایران از ســال های 
گذشته مورد بحث کارشناسان و قانون گذاران بوده 

است. 
اولیــن تلویزیونی کــه در ایران آغازبــه کار کرد، 
خصوصــی بود اما بعدها رادیــو و تلویزیون دولتی 
و «ســازمان رادیو و تلویزیون ملی» تأســیس شد. 
کارکنان این ســازمان در اعتصاب های دوره انقلاب 
نقش پررنگــی داشــتند و بســیاری از برنامه های 
انقــلاب را کارکنان اعتصاب کننده پوشــش دادند. 
پس از انقلاب، در اصل ۱۷٥ قانون  اساسی مصوب 
آبان ٥۸ آمده بود: «در رسانه های گروهی (رادیو و 
تلویزیون) آزادی انتشــارات و تبلیغات طبق موازین 
اسلامی باید تأمین شود. این رسانه ها زیر نظر مشترک 
قوای سه گانه قضائیه (شورای عالی قضائی)، مقننه 
و مجریــه اداره خواهد شــد. ترتیــب آن را قانون، 
معین می کند». در بازنگری قانون  اساســی در سال 
٦۸، رسانه های شنیداری و دیداری از انحصار دولت 
بیرون آمد و در قانون  اساســی آمــد: «نصب وعزل 
رئیس ســازمان صداوســیمای جمهوری اســلامی 
ایران با مقام رهبری اســت». بسیاری از کارشناسان 
می گویند که رســانه های صوتی و تصویری معادل 
ایران  جمهوری اســلامی  صداوســیمای  ســازمان 
نیســت و این سازمان یکی از این رسانه ها محسوب 
می شــود؛ بنابرایــن نباید چنین اســتنباط کرد تمام 
این دســت رســانه ها در انحصار دولت هستند. در 
حقیقت، شورای بازنگری قانون  اساسی در سال ٦۸ 
شمسی با اصلاح اساسی اصل ۱۷٥، دست مجریان 
و دست اندرکاران رســانه ای کشور را باز گذاشتند تا 
در آینده و در صورت ضرورت، بتوانند با فراهم شدن 
بســترهای لازم و بنا به شــرایط روز، مجوز تأسیس 
رادیو و تلویزیون خصوصی را در ایران صادر کنند. 

از نظــر حقوقــی که مســتند به اصــول قانون  
اساسی است، می توان گفت امکان راه اندازی رادیو 
و تلویزیــون خصوصی در ایــران از لحاظ قانونی و 
حقوقی وجود دارد زیــرا آنچه در اصل ۱۷٥ قانون  
اساســی آمده، مربوط به ســازمان صداوســیمای 
جمهوری اســلامی ایران به  عنوان سازمانی خاص 
است و براســاس این اصل، تنها این ســازمان باید 
الزاما در انحصار دولت باشــد اما این، به آن مفهوم 
نیســت که هر رســانه صوتی و تصویری ای باید در 
انحصار دولت باشــد؛ البته همچنان موانع قانونی 
دراین بــاره وجــود دارد و یکــی از پررنگ ترین آنها، 
تفسیر شــورای نگهبان در تاریخ هفتم  دی  سال ۷۰ 
اســت که نظر تفســیری خود را درباره اصول ۱۷۵ 

و ۴۴ قانــون اساســی در بحــث خصوصی ســازی 
صداوســیما، صراحتا بیان کــرد و مخالفت خود را 
درزمینه خصوصی ســازی رادیــو و تلویزیون اعلام 
داشــت. یکی دیگر از این موانع، اساسنامه سازمان 
صداوســیمای جمهوری اســلامی ایران اســت؛ در 
ماده هفت اساســنامه این ســازمان که در سال ٦۱ 
تصویب شــده، آمده که تأســیس فرستنده و پخش 
برنامه هــای رادیویــی و تلویزیونــی در هر نقطه از 
کشــور در انحصار این ســازمان اســت و چنانچه 
اشــخاص حقیقی یــا حقوقی اقدام به تأســیس یا 
بهره بــرداری از چنین رســانه هایی کننــد، از ادامه 
کار آنها جلوگیــری به  عمل می آید و تحت تعقیب 

قانونی قرار می گیرند».
تأســیس  بــرای  بعــدی  تلاش هــای  دربــاره 
شــبکه های تلویزیونــی اینترنتــی نیز صداوســیما 
جلوی فعالیت های این شبکه ها را گرفت. برخی از 
کارشناســان حقوقی بر این عقیده اند که راه اندازی 
رادیــو و تلویزیــون خصوصــی، می توانــد ماننــد 
بانک های خصوصی، به تدریج در کشور ایجاد شود. 
بــه نظر آنهــا، بانک های خصوصــی در صورتی که 
اصول بانکداری اســلامی را در نظر داشــته باشند، 
می توانند فعالیت کنند و بنابراین درزمینه تلویزیون 
خصوصی هــم اگــر نهادهای خصوصــی بتوانند 
برنامه هایــی منطبق با موازین اســلامی و مصالح 

کشور تولید کنند، می توانند فعال شوند. 
این در حالی اســت که ایران هم اکنون شــبکه 
تلویزیونی خصوصی دارد. شبکه ماهواره  خصوصی 
«ولایت» از قم برای دیگر کشــورهای جهان برنامه 
پخش می کند. شــبکه جهانی ولایت، یک شــبکه 
مســتقل تلویزیونی غیردولتی و غیرانتفاعی اســت 
کــه بنا به گفته ســایت رســمی این شــبکه، برای 
تثبیــت و تحکیم بنیان های تئوریک و تقویت علمی 
مبانی نظری و پاســخ گویی به شــبهات و سؤالات 
و دفاع از اندیشــه های متعالی اســلام ناب شیعی 
تأســیس شــده و تلاش می کند «با ایجاد وحدت و 
همدلی هرچه بیشــتر بین مســلمانان با محوریت 

اهل بیت(علیهم الســلام) بــه دور از هرگونه تفرقه 
و اهانت به باورها و اعتقادات دیگر فرق اســلامی 
و همچنین دیگر ادیان الهــی، فعالیت های خود را 
انجام دهد». شــبکه جهانی ولایت زیر نظر آیت االله 
مکارم شــیرازی در ۱۳رجــب ۱٤۳۱هجری قمــری 
مطابق با پنجم  تیر ۸۹ تأســیس شــده اســت. این 
شبکه از ماهواره های هاتبرد، نایل ست و گلکسی ۱۹ 
پخش می شــود و آمریکای  شمالی و جنوبی، اروپا، 
شمال آفریقا، آسیای میانه، کشورهای حاشیه خلیج 
 فارس، جنوب و جنوب  شرقی چین، هند، افغانستان 
و بخشی از کشــورهای مشــترک المنافع روسیه را 
پوشش می دهد. این شــبکه یک تلویزیون اینترنتی 

نیز تأسیس کرده است. 
به نظر می رســد که ایجاد شبکه های تلویزیونی 
خصوصی مانند شــبکه جهانی ولایت، پاســخ به 
نیاز وجود چنین شــبکه هایی در کشــور محســوب 
می شود و سیاســت گذاران رسانه ای کشور به تدریج 
باید در حوزه های دیگر نیز با درخواست مجوزهای 
تلویزیون هــا و رادیوهــای خصوصــی موافقت و 
به این ترتیــب، خود را با نیازهای روز هماهنگ کنند. 
ازسوی دیگر، از سالیان پیش تاکنون نهادهای دیگر 
نیز درخواست تأسیس تلویزیون خصوصی کرده اند؛ 
قوه  قضائیه یکی از این نهادها بود که اعلام کرد بنا 

دارد یک تلویزیون مختص خود تأسیس کند. 
در اطلاعیه ای که توســط سایت رسمی آیت االله 
مکارم منتشــر شــده، آمده است: «شــبکه ولایت» 
برای ادامه فعالیت در حال و آینده نیاز به تصویب 
اساســنامه و ثبت حقوقی داشت و به همین منظور 
اساســنامه آن برای تصویب به شورای عالی انقلاب 
فرهنگی داده شــد. این شــبکه ولایت که از ســال 
۱۳۸۹ زیر نظر آقای مکارم تأســیس شــده و اداره 
می شود، تقریبا در تمام مناطق جهان، به جز جنوب 
آفریقا و اســترالیا، قابل دسترســی اســت و شمار 
مخاطبانش در مجموع به ۴۰  میلیون نفر می رسد.

وب سایت رســمی آیت االله مکارم همچنین ذکر 
کرده اســت که با طی تشــریفات قانونی هم اکنون 

شــبکه  «دارای شــخصیت حقوقی مستقل» شده 
است. 

وجود شــبکه «ولایت»، بار دیگــر توجه به لزوم 
داشــتن تلویزیــون خصوصی در ایــران را پررنگ تر 
می کنــد. اینکــه می تــوان از ظرفیــت راه انــدازی 
تلویزیون خصوصــی مخاطب بیشــتری را با خود 

همراه کرد. 
امیدوار به تأسیس شبکه خصوصی

اسماعیل عفیفه، یکی از تهیه کنندگان نام آشناي 
تلویزیون در پاســخ به این پرســش کــه تا چه حد 
لزوم ایجاد شبکه های خصوصی در ایران احساس 
می شــود، گفت: «با توجه به بحــران مخاطب که 
تلویزیون ما به آن دچار است باید به دنبال راه های 
متفــاوت برای جذب دوباره مخاطب باشــیم. یکی 
از همین راه ها قطعا تأســیس تلویزیون خصوصی 
است. می توان آیین نامه و اساسنامه ها درخصوص 
راه اندازی این شــبکه ها را به گونه ای تدوین کرد که 
دغدغــه اي را که در تمام این ســال ها از تأســیس 
این شــبکه ها جلوگیری کرده اســت، برطرف کند. 
راه اندازی شــبکه «ولایت» اتفاق خوبی اســت که 
بتــوان زمینه ایجاد شــبکه های خصوصی در ایران 
را پیگیری کرد و افرادی را کــه دراین زمینه توانایی 

دارند جذب کرد».
او ادامــه داد: «به زعــم من راه اندازی شــبکه 
نمایــش خانگــی را می تــوان در انــدازه کوچکی 
تلویزیــون خصوصی دانســت چراکه مــردم برای 
اثر تولیدشــده هزینه می کننــد؛ در نتیجه با تجربه 
نســبتا موفــق شــبکه نمایــش خانگــی در ایران 
می توان به تأسیس شــبکه خصوصی هم امیدوار 
بود. ازطرف دیگــر راه اندازی شــبکه خصوصی به 
چابک سازی و جذب مخاطب بیشتر خواهد انجامید 
و باعث رونق و تحرک و ارتقای اقتصادی نیز خواهد 
شــد و قطعا امکان انجام تجربیات متفاوت خواهد 

بود و امیدوارم در آینده این امر مهم اتفاق بیفتد».
فتح باب راه اندازی تلویزیونی خصوصی

و  رســانه  کارشــناس  حســینی زاد،  مجیــد 
جامعه شــناس نیز دربــاره لزوم راه اندازی شــبکه 
خصوصــی در ایــران گفت: «تــا پیــش از این نیز 
برخی از نهادهای دولتی اقدام به راه اندازی شبکه 
خصوصی کرده اند اما اتفــاق نیفتاد. اما راه اندازی 
شبکه «ولایت» اتفاق مبارکی است و می تواند فتح 
باب خوبی برای پیگیری راه اندازی شبکه تلویزیونی 
خصوصی در ایران باشد. تلویزیون ما مدت ها است 
که دچار تکرار شــده و شــاید خیلی با مخاطب سر 
و کار ندارد امــا زمانی که بحث راه اندازی شــبکه 
خصوصی بــه میان می آید همه چیــز فرق می کند 
و مخاطــب تعریــف دقیق تری پیــدا می کند و باید 
به نیاز مخاطبش جواب بدهد و با مشــارکت افراد 
متخصص دراین زمینه پویایی بیشــتری در این زمینه 

تجربه کند».

اساسنامه شبکه ماهواره ای ولایت تصویب شد
خصوصی سازی تلویزیون؛ نیاز  یا ضرورت؟

ســحر آزاد: موزه داری که هیچ گاه نام رسمی این عنوان را دریافت نکرد، 
هم زمان با روز تولدش، درگذشــت. اصغر بیچاره که آرشیو دوربین ها و 
نگاتیوهایش طی ســالیان گذشته پراکنده شده، در آمریکا چشم از جهان 

فروبست و قرار است پیکر او به ایران منتقل شود. 
اصغر بیچاره، عکاس و بازیگر ایرانی که چندســالی اســت به آمریکا 
مهاجرت کرده بود، شــامگاه ۲۲ خرداد هم زمان بــا روز تولدش در ۸۹ 
ســالگی درگذشــت. معاون هنری وزارت نیز اعلام کرده اســت که طی 
تماسی با خانواده اصغر بیچاره، پیکر این هنرمند پس از انجام تشریفات 
قانونی به ایران خواهد آمــد و در قطعه هنرمندان آرام می گیرد. در این 
سال ها از او خبری نبود اما از ۱۰ روز گذشته که خبرهایی مبنی بر وخامت 
وضعیت جســمی اش و ابتلای او به سرطان حنجره منتشر شد، بار دیگر 

نام اصغر بیچاره برای اهالی رسانه زنده شد.
بیچاره با نام مستعار «علی اصغر ژوله» در سال ۱۳۰۹ در تهران متولد 
شــد. او کار خود را به عنوان عکاس و کپی کار عکس فیلم های خارجی 
برای ویترین سینماها، از سال ۱۳۲۵ آغاز کرد. شروع فعالیت او در سینما 
نیز با عکاســی از فیلم «دســتکش ســفید» (پرویز خطیبی، ۱۳۳۰) بود. 
او علاوه بر عکاســی، در چند فیلم از جمله رفیق (ایرج قادری)، کوســه 
جنوب (ساموئل خاچیکیان)، ناخدا خورشــید (ناصر تقوایی)،  ای ایران 
(ناصر تقوایی)، چهره (ســیروس الوند)، دو خواهــر (کامبوزیا پرتوی)، 

جنگجوی پیــروز (مجتبــی راعی)، بوی کافــور، عطر 
یاس (بهمن فرمان آرا)، مزاحم (سیروس الوند)، نان و 
عشق و... موتور ۱۰۰۰ (ابوالحسن داوودی) و بانوی من 
(یداالله صمدی) بازی کــرد. او همچنین به جز بازیگری 
و عکاســی، مســئولیت های دیگری را مانند مدیر تهیه، 

طراحی صحنه و مدیر تدارکات برعهده داشته است. 
در کنــار ایــن فعالیت ها، یکی از دل مشــغولی های 
اصغــر بیچاره، تهیه آرشــیو عکاســی بود که شــامل 
دوربین های مختلف عکاسی و نگاتیو بوده است که به 
گفته مســعود زنده روح کرمانی، رئیس انجمن عکاسان 
ایران، توانایی تبدیل شدن به موزه عکس را داشته است: 
«بیچاره حدود ۱۲۰تا ۱۳۰ دوربین عکاســی از دوره های 
مختلف داشــت اما تا آنجا که من می دانم، تنها ۱۴،۲۰ 
دوربیــن مانده که آنها هم به صورت امانت در دســت 
دوستانش است. متأسفانه آرشیوی که او از دوربین ها و 
نگاتیوها داشــت، پراکنده شده و به نوعی می توان گفت 

با این کار، تاریخ عکاسی ایران هم پخش شده است».
او در مــورد اینکه صحبتی درباره تأســیس موزه ای 
با آثار بیچاره صورت گرفته بود، به «شــرق» گفت: «در 
یــک دوره صحبت هایی در مورد ایجاد موزه ای با چنین 

آرشــیوی صورت گرفت اما آن قدر تعلل شد و متمم و آیین نامه به میان 
آمد که این موضوع به کل فراموش شــد. تاآنجاکــه من می دانم، وقتی 
چهار، پنج ســال قبل دخترش او را به آریما برد، بخشــی از این آرشیو که 
در دســتان اطرافیان امانت بود، به آریما فرســتاده شــد اما شاید بخش 
دیگری از این آثار و نگاتیوها در دست پسرش در ایران باقی مانده باشد».
زنده روح کرمانــی درباره وضعیــت این عکاس در ســال های پایانی 
عمرش عنوان کرد: «تصور می کنم بخش عمده ای از هنرمندان هنرهای 
تجسمی ما به دنبال کارهای دنیوی نبوده اند و بیشتر به فکر شکل و فرم 
آثارشــان هستند به همین دلیل وقتی به سنین بالاتر می رسند، مشکلاتی 
ازجمله روش گذران زندگی گریبانگیرشان می شود. در گذشته مخصوصا 
زمانی که اصغر بیچاره فعالیت می کرد، عکاسان معدودی کار می کردند 
ولی الان که تعداد عکاسان بیشتر از  هزاران نفر است، عکاسان قدیمی تر 
دچار مشــکلات بیشتری می شــوند و اینها باعث می شــود با مشکلاتی 

مواجه شوند».
رئیس انجمن عکاســان ایران افزود: «اصغر بیچــاره به دنبال مدرک 
درجه یــک هنری نبود کــه اگر روزگاری بیمار شــود بتوانــد از صندوق 
اعتباری هنر اســتفاده کند. اصغر بیچاره براساس اطلاعات دور و نزدیک 
از چند سال قبل مشکلات زیادی برای گذران زندگی داشت و مجبور شد 
بخشی از وســایل و آرشیوش را بفروشــد. حتی جابه جایی های متعدد 

باعث شــد به خــودش بگوید، قرار نیســت وظیفــه ای را که مجموعه 
فرهنگی کشــور مسئول آن اســت، او انجام دهد. اگر ۱۰ سال قبل آرشیو 
بیچاره خریداری یا منزلش به موزه تبدیل شــده بود، او دیگر نیاز نداشت 
بخشــی از آثارش را بفروشــد درحالی که اکنون مسئولان حاضر هستند 

ده هابرابر هزینه کنند تا پیکر او به ایران منتقل شود».
زنده روح کرمانــی بــا انتقاد از مســئولان ادامــه داد: «درحال حاضر 
محمد کوچک پورکپورچالی ســکته مغزی کرده و از هشــت ماه قبل در 
بیمارســتانی در رشت به سر می برد و ما به دنبال تأمین هزینه های جاری 
زندگی و بیمه تکمیلی او هســتیم درحالی که دولت باید به این وظایف 
رسیدگی کند».علی نیک رفتار، رئیس انجمن عکاسان سینمای ایران، نیز 
در مرور زندگی اصغر بیچاره به «شــرق» گفــت: «اصغر بیچاره (ژوله) 
به جرئت از اولین کســانی بود که حدود ۷۰ ســال پیش فعالیت خود را 
شــروع کرد. طبق گفته هایش، آن زمان فیلم های وارداتی بدون عکس 
فرســتاده می شــدند و یکی از کارهایش تهیه نگاتیو از روی صحنه های 
فیلم هــا و بعــد از آن چاپ عکس هــا جهت معرفــی و تبلیغات فیلم 
بــود. همچنین رنگی کــردن عکس ها از دیگر کارهایش بوده اســت، به 
قول خودش حتی برای عکس هــا زیرنویس هم تهیه می کرده. معمولا 
از هر فیلم ۱۰ســری عکس تهیه می شــد. بعد از مدتی از طریق یکی از 
تهیه کنندگان به دکتر کوشان معرفی شد، به عنوان عکاس فیلم فعالیت 
خود را شــروع کرد و هم زمان کار کپی برداری از صحنه 
فیلم ها را ادامه داد».او اظهار کرد: «عکاســی شهرزاد 
در لاله زار که بعدها به نام فتوکارلو معروف شد، محل 
کار اصغر بیچاره برای کپــی صحنه فیلم ها و فعالیت 
عکاسی فیلم بود و از دیگر فعالیت های عکاسی کارلو، 
تهیــه پرتره بازیگــران و تکثیر آنها بوده اســت. اصغر 
بیچاره علاوه بر عکاســی فیلم، تهیه کننــده، کارگردان، 
بازیگر و کلکســیونر مجموعه ای نفیس از دوربین های 

عکاسی و فیلم برداری قدیمی بود».
فخرالدیــن فخرالدینــی که خود یکی از عکاســان 
پیش کســوت ایرانی است و ســابقه دوستی او با اصغر 
بیچاره به ۵۵ ســال می رســد، به «شــرق» گفت: «او 
مــرد محجوبی بود کــه بدون کنایــه صحبت می کرد. 
شــخصیتی بزرگ و برای همه نیت خوبی داشت. اهل 
بخل و حاشــیه نبود و آن قــدر بی نیاز بــود که هرچه 
بگویم کم گفته ام. اگر کســی از او می خواســت کاری 
انجام دهد، در کمال حســن نیت انجــام می داد. آثاری 
کــه در زمینه عکاســی از ســینما انجــام داد، یکی از 
بزرگ ترین میراث های اوســت و به انــدازه کافی گویای 

فعالیت هایش بوده است».

موزه ای که پراکنده شد
درگذشت اصغر بیچاره هم زمان با روز تولدش

 جواد طوسى

تهیه کننده «من ناصر حجازي 
هستم» با قرار وثیقه آزادشد

شــرق: ماجرای احضار تهیه کننده بــه دادگاه برای  �
چرایی پخش تیزرها از شبکه های ماهواره ای ادامه دارد 
و در تازه ترین خبرها، امیر رفیعی، تهیه کننده فیلم «من 
ناصر حجازی هســتم»، به دلیل پخش تیزر فیلمش از 
شــبکه های ماهواره ای به بازداشت محکوم شد. در پی 
احضار او به دادگاه، قرار بازداشت موقت برای او صادر 
شــده و با مساعدت دادســرا قرار بازداشــت او به قرار 
ضمانت تبدیل شــده اســت.او در گفت و گو با ایسنا با 
تاکید بر اینکه به صلاحدید بازپرس پرونده حق مصاحبه 
ندارد. گفت : «پیرو شکایت صدا و سیما از پخش آگهی 
این فیلم در شــبکه جم به دادســرای فرهنگ و رسانه 

احضار شدم که قرار شد باگذاشتن وثیقه آزادشوم.»

خبرسازان


